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دماوند - شـــرقی‌ترین شهرســـتان 
اســـتان تهران که در روزهای عادی 
گذرگاه مسافران شمال کشور است، 
این بار خود را برای میزبانی هزاران 
زائر تشییع رهبر شـــهید آماده کرده 
است و به گفته فرماندار فیروزکوه، 
این شهرستان برای اسکان دست‌کم 
پنج هزار زائر و راه‌اندازی ۱۱ ایستگاه 
خدمت‌رســـانی در مســـیر تـــردد از 

گدوک تا سرانزا آمادگی دارد.
جـــاده فیروزکوه بـــرای بســـیاری از 
مسافران، تنها مسیری برای رسیدن 
به شمال کشور اســـت؛ جاده‌ای که 
خودروها از آن عبور می‌کنند و کمتر 
کسی در آن توقفی طولانی دارد اما با 
برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، 
این گذرگاه شـــرقی تهران نقشـــی 
متفاوت برعهده گرفته است که این 
نقش، عبور جای خود را به میزبانی 
داده و خدمات‌رســـانی به زائران به 
اولویت نخست دستگاه‌های اجرایی 

شهرستان تبدیل شده است.
در چنیـــن رویدادهایـــی، اهمیت 
یک شهرســـتان تنها بـــه موقعیت 
جغرافیایی آن محدود نمی‌شـــود و 
فراهم بودن محل اسکان، خدمات 
درمانـــی، پذیرایی، امدادرســـانی و 
مدیریت تردد، عواملی هستند که 
می‌توانند سفر هزاران نفر را ایمن‌تر و 
منظم‌تر کنند و تجربه حضور زائران 
را تحت تأثیر قرار دهنـــد. فرماندار 
فیروزکوه روز یکشـــنبه در جلســـه 
هماهنگی ستاد برگزاری مراسم وداع 
و تشییع پیکر رهبر شهید با اشاره به 
قرار گرفتن این شهرستان در مسیر 
تردد زائران اســـتان‌های شـــمالی و 
شمال شرق کشور گفت: »فیروزکوه 
آمادگی اسکان حداقل پنج هزار نفر 
از زائران را دارد و ظرفیت مســـاجد، 
حســـینیه‌ها، مدارس، ســـالن‌های 
ورزشی و دیگر اماکن عمومی برای 

این منظور پیش‌بینی شده است.«
ابوالفضـــل زمانی‌نـــژاد افـــزود: »در 
راســـتای ارائه خدمات مناسب، ۱۱ 
نقطه در سطح شهرستان از گدوک 
تا ســـرانزای ایـــن شهرســـتان برای 
اســـتقرار موکب‌ها و ایســـتگاه‌های 
صلواتی در نظر گرفته شده است تا 
خدمات اسکان، پذیرایی، امدادی و 

بهداشتی به زائران ارائه شود.«

ایران در »ایران«

ایران زمین14
دوشنبه   8 تیر 1405  شماره 9059

دادستان آمل 
با اشاره به 

ثبت جهانی 
جنگل‌های 
هیرکانی به 

عنوان میراث 
طبیعی، 

تأکید کرد: 
متأسفانه تردد 

موتورسیکلت‌های 
سنگین و 

خودروهای 
آفرود، خسارات 
جبران‌ناپذیری 

به ریشه 
درختان، خاک 

و زیست‌بوم 
منطقه وارد 
می‌کند و بر 

اساس مصوبه 
شورای تأمین 

شهرستان، 
ورود به تمامی 

مسیرهای 
دسترسی 

جنگل‌های 
هیرکانی ممنوع 

است

فرمانده یگان 
حفاظت 

منابع طبیعی 
و آبخیزداری 

کشور: به 
نیروهای خود 
اعلام کرده‌ایم 

تا از حضور 
این تورها 

در مناطق 
حفاظتی و 

جنگل‌ها 
جلوگیری 

کنند اگر 
قرار باشد 
توری وارد 

عرصه‌های 
منابع طبیعی 

شود از 
قبل اعلام 

می‌کند و ما 
به آنها تأکید 
می‌کنیم که 

این کار اتفاق 
نیفتد

 
چندی پیش مدیـــرکل حفاظت محیط 
زیســـت اســـتان گلســـتان از ممنوعیت 
تـــردد خودروهای آفرود، موتورســـیکلت 
و همچنین برگزاری تورهای ســـافاری در 
تمامی عرصه‌های جنگلی و مناطق تحت 
حفاظت این استان خبر داد و اعلام کرد 

با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
»غدیر حسن‌زاده« با اشاره به ورود برخی 
طبیعت‌گـــردان بـــا خودروهـــای آفـــرود 
و موتورســـیکلت بـــه عرصه‌هـــای منابع 
طبیعی و مناطق چهارگانه محیط زیست 
گفت: »ایـــن اقدامات عـــاوه بر تخریب 
زیســـتگاه‌های طبیعـــی، به دلیـــل ایجاد 
ســـر و صدا و برهم زدن آرامش محیطی، 
آســـیب‌های جدی به حیات وحش وارد 

می‌کند.«
اظهـــارات حســـن‌زاده در حالـــی اســـت 
کـــه مطابـــق گزارش‌هـــا، آفرودســـواری 
در ســـال‌های اخیر با برهـــم‌زدن آرامش 
زیســـتگاه، رونـــد زادآوری حیات‌وحـــش 
کاهـــش  موجـــب  و  کـــرده  مختـــل  را 
جمعیت برخـــی گونه‌ها شـــده اســـت. 
اگرچـــه طبیعت‌گردی در اصـــل با هدف 
اشـــتغالزایی پایدار توســـعه یافـــت، اما 
اجرای ناقص برخی طرح‌ها بدون رعایت 
کامل ضوابط حفاظتی، این فرصت را به 
زمینه سودجویی عده‌ای و در عین حال 
به تهدیدی جـــدی برای محیط‌زیســـت 
تبدیل کرده است. تداوم این تخریب‌ها، 
محیط‌زیســـت  و  قضایـــی  مســـئولان 
اســـتان‌های شـــمالی را بر آن داشت تا با 
تغییر برخی رویکردهای پیشین، قوانین 
ســـخت‌گیرانه‌تری برای کنتـــرل تورهای 
گردشگری و خودروهای آفرود وضع کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با 
اشاره به پیگیری‌های قضایی در این زمینه 
اظهار کرده است: »مهرماه سال گذشته 
در جریـــان بازدیـــدی از یکـــی از مناطق 
حفاظت‌شـــده اســـتان با حضور رئیس 
کل دادگستری و دادستان مرکز استان، 
موضوع مطرح و دستور برخورد جدی با 

متخلفان صادر شد.«
بـــه گفتـــه وی، بـــر ایـــن اســـاس تـــردد 
خودروهای آفرود، موتورسیکلت و برگزاری 

تورهـــای ســـافاری در عرصه‌های جنگلی 
و مناطق تحت مدیریت محیط زیســـت 
استان گلستان ممنوع است و در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی 

انجام خواهد شد.
در این راستا دادستان عمومی و انقلاب 
آمـــل نیـــز از ممنوعیـــت ورود هرگونـــه 
موتورســـیکلت، خودروی شاســـی‌بلند و 
چهارچرخ به عرصه‌های جنگلی هیرکانی 
در حوزه استحفاظی این شهرستان خبر 
داد و گفت: »متخلفـــان علاوه بر توقیف 
بلندمدت وســـیله نقلیه، تحت تعقیب 

کیفری قرار می‌گیرند.«
»حجت‌اله حاتمی« طی دســـتورالعملی 
فـــوری بـــه تمامـــی نیروهـــای انتظامی، 
یگان حفاظـــت محیط زیســـت و منابع 
طبیعی، هرگونه تردد وسایل نقلیه آفرود 
در جاده‌های خاکی، مســـیرهای فرعی و 
حریم رودخانه‌های منتهی به جنگل‌های 

هیرکانی را مطلقاً ممنوع اعلام کرد.
دادســـتان آمل با اشـــاره به ثبت جهانی 
جنگل‌هـــای هیرکانی به عنـــوان میراث 
طبیعـــی، تأکید کـــرد: »متأســـفانه تردد 
موتورسیکلت‌های سنگین و خودروهای 
آفرود، خسارات جبران‌ناپذیری به ریشه 
درختان، خاک و زیســـت‌بوم منطقه وارد 
می‌کند و بر اساس مصوبه شورای تأمین 
شهرســـتان، ورود به تمامی مســـیرهای 
دسترســـی جنگل‌های هیرکانی ممنوع 

است.«
و  شـــهروندان  از  آمـــل  دادســـتان 
طبیعت‌گردان خواست ضمن خودداری 
از ورود به این مناطق، هرگونه مورد تخلف 

را به مراجع قانونی اطلاع دهند.
همچنیـــن بـــه گفتـــه مدیـــران میـــراث 
فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع‌دســـتی 
منطقـــه، ورود خودرو‌هـــا به مســـیر‌های 
فرعی در اراضی منابع طبیعی مصداق از 
بین بردن پوشش گیاهی است و تخلف 
محســـوب می‌شـــود، به گفته آنها، ثبت 
جهانی جنگل‌های هیرکانی مســـئولیت 
ســـازمان منابع طبیعی و آبخیـــزداری را 
به‌عنوان متولی مدیریت جنگل‌ها و مراتع 
دوچندان کرده اســـت و محدودیت‌های 
حفاظتی بیشـــتری برای جنگل هیرکانی 
ابر باید در نظر گرفته شـــود. سامان‌دهی 
ورود خودرو‌هـــای آفـــرود دارای مجـــوز و 
تعیین مسیر‌های از پیش تعیین‌شده برای 
جلوگیری از آسیب به جنگل ابر از جمله 
فعالیت‌های انجام‌شـــده برای حفاظت 

هر چه بیشتر از جنگل جهانی ابر است.

قانون‌گریزی در قلب جنگل؛ وقتی مصوبات به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند

نفس هیرکانی در بند آفرودها

با وجـــود تأکیدهایی کـــه بر عـــدم ورود 
آفرودســـواران به جنگل‌ها وجود دارد اما 
به گفته مســـئولان و کنشـــگران منطقه 
اجرای این طرح در برخی از مناطق استان 
گلســـتان با چالش‌هایی روبه‌رو اســـت. 
راهکارهایی برای عـــدم ورود این تورها به 
این مناطق ارزشمند در نظر گرفته شده 
امـــا به‌دلیـــل کمبودهای لجســـتیکی در 
برخی دیگر از مناطق به‌طور کامل اجرایی 

نمی‌شود.

نیروهای محدود منابع طبیعی 
در مقابل تورهای چند ده نفره

سرهنگ عیســـی گلبینی مفرد )فرمانده 
یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری 
گلستان( با تأکید بر آنکه این قانون توسط 
دستگاه‌های قضایی سال‌های گذشته نیز 
اعلام می‌‌شد، درخصوص چرایی اجرای 
ناقص طرح به »ایران« گفـــت: »برخی از 
این آفرودســـواران در مناطق دوردست و 

در حاشـــیه‌ها کمپ می‌زنند که شـــاید از 
دســـترس محیطبانان دور باشد چرا که 
تعداد نیروهای ما محدود است و با توجه 
به محدودیت‌های موجود دسترسی‌های 
محدودی داریم. ضمن آنکه ابزار برخورد 
با این تورها به راحتی در اختیار نیروهای 
ما نیســـت و زمانی که گشت‌های دونفره 
یگان حفاظت محیط زیست با این تورها 
که عموماً ۱۰ یا ۱۵ نفر با خودروهای بزرگ 
هستند روبه‌رو می‌شوند، مطابق رویه‌های 
قانونی بایـــد تخلف را اعلام و تا رســـیدن 
دستور قضایی صبر کنند که این امر زمانبر 

خواهد بود.«
او ادامـــه داد: »عمومـــاً ســـعی می‌کنیم 
تورهایی که داخل استان برگزار می‌شوند 
را قبـــل از حرکت آفرودســـواران متوقف 
کنیـــم حتـــی تـــاش می‌کنیـــم تورهای 
آفرودسوار را شناسایی و قبل از برگزاری 
متوقـــف کنیـــم. حتـــی بـــا هیأت‌هـــای 
اتومبیلرانی ارتبـــاط گرفته‌ایم تا تورهایی 

که تحت پوشش این هیأت‌ها به استان 
سفر می‌کنند را با قوانین آشنا و منضبط 
کنیم. اما درخصوص تورهایی که عموماً 
مجـــوز ندارند و از خـــارج از اســـتان وارد 
استان گلستان می‌شـــوند با چالش‌های 
دیگری روبه‌رو هستیم، چرا که برای مثال 
برای توقف و اجرای دســـتور قضایی این 
ماشـــین‌ها و موتورهای آفرود باید شماره 
پلاک و نام مســـافر را بـــه مراجع قضایی 
اعلام کنیم که در بســـیاری از مـــوارد این 

پروسه طولانی است.«
گلبینی مفرد با تأکید بر آنکه ماشین‌های 
آفرود و موتورسیکلت‌های بزرگ می‌تواند 
ســـبب کوبیده شـــدن خاک و فرسایش 
آن شـــود گفت: »به نیروهـــای خود اعلام 
کرده‌ایم تا از حضور ایـــن تورها در مناطق 
حفاظتی و جنگل‌ها جلوگیری کنند اگر قرار 
باشد توری وارد عرصه‌های منابع طبیعی 
شود از قبل اعلام می‌کند و ما به آنها تأکید 

می‌کنیم که این کار اتفاق نیفتد.«

فرمانده یـــگان حفاظـــت منابع طبیعی 
و آبخیزداری گلســـتان افزود: »حدود دو 
سال است که سعی داریم این قانون را به 
طور جدی در اســـتان پیگیری کنیم طی 
بررسی‌های انجام شده دو منطقه مرکوه 
و برفچال در مینودشت در استان گلستان 
مناطقی بودند که مورد توجه افرودسواران 
قرار گرفته‌اند و آسیب دیده‌اند. بنابراین با 
استفاده از حفر کانال‌های حفاظتی این 
مناطق را مسدود کرده‌ایم. به گونه‌ای که 
آفرودســـواران تا جایی که اجازه داشـــته 
باشـــند با وســـایل نقلیه خـــود می‌آیند و 
بقیه مسیر را پیاده یا با چهارپایان محلی 
در طبیعت طی می‌کننـــد و دیگر تردد با 
وسایل نقلیه صورت نمی‌گیرد اما تورهای 
طبیعت‌گردی و کمپ‌ها برگزار می‌شوند.

وی با تأکید بر آنکه دســـتگاه‌هایی که در 
این حوزه فعالیت دارند چه دستگاه‌های 
ورزشـــی چـــه دســـتگاه‌های فرهنگـــی و 
گردشـــگری می‌تواننـــد در حفظ محیط 

زیست کوشا باشند، گفت: »برای حضور 
در طبیعـــت باید فرهنگ‌ســـازی شـــود. 
اینکه هر کس با هر وســـع مالـــی بتواند 
ماشین کمک‌دار تهیه کند و این تصور را 
داشته باشـــد که هرجا بخواهد می‌تواند 
با آن خـــودرو تردد کند، اشـــتباه اســـت. 
درخصوص فرهنگ حضـــور در طبیعت 
باید اطلاع‌رسانی شود و همه دستگاه‌ها 
باید به این حـــوزه اهمیت دهند. جنگل 
دیوار ندارد و نمی‌توانـــد از خود حفاظت 
کند و این دلیل نمی‌شـــود که هر کس به 

خود اجازه دهد به آن آسیب برساند.«

قوانین و ضوابط طبیعت‌گردی 
رعایت نمی‌شود

الهه موســـوی؛ کنشـــگر محیط زیســـت 
بـــه  وارده  تخریب‌هـــای  درخصـــوص 
محیط‌زیست توســـط طبیعت‌گردان به 
»ایران« گفت: »قوانیـــن و ضوابطی برای 
حضور گردشگران در طبیعت وجود دارد 
اما در عمل رعایت نمی‌شود. ساده‌ترین 
شـــکل این امر ریختن زبالـــه در طبیعت 
اســـت. برای مثال اگر به منطقه شصت 
کلاته که رودخانه بزرگی نیز در آن منطقه 
قرار دارد بروید، بـــا انبوهی از زباله روبه‌رو 
می‌شـــوید. بســـیاری از موارد نیز شـــاهد 
آتش‌افروزی در جنگل‌های انبوه هیرکانی و 
ناهارخوران هستیم. گردشگران به راحتی 
برای چند سیخ کباب درصدد بریدن شاخ 
و برگ‌های درختـــان برمی‌آینـــد. این در 
حالی اســـت که این درختان ثروت‌های 
ملی ما هستند و اگر نباشند، شمال کشور 
نیز مانند مرکز کشور خشک خواهد شد.«
او با اشـــاره به آنکه در نمونه‌های بزرگ‌تر 
شـــاهد آن هســـتیم که آفرودســـواران با 
ماشین‌های خود وارد رودخانه می‌شوند، 
گفت: »این امر ســـبب می‌شـــود تا بستر 
رودخانه آســـیب ببیند که سبب تسریع 
سیل‌خیزی رودخانه می‌شود. همچنین 
سر و صدا و تولید آلودگی صوتی توسط این 
افراد که معمولاً با حضور باندهای بسیار 
بزرگ برای پخش موسیقی با صدای بلند 
همراه است، ناامنی برای حیوانات منطقه 

ایجاد می‌کند.«
به گفتـــه موســـوی، در هیچ جـــای دنیا 
این‌گونه نیســـت که هر کس با ماشـــین 
شخصی خود به هر منطقه‌ای ورود کند. 
ورود به حوزه‌های چهارگانه محیط زیست 
قوانین و ضوابطی دارد که متأســـفانه در 
بسیاری از مناطق محیط زیستی کشور ما 

رعایت نمی‌شود.

گزارش

معصومه دیودار
گروه زیست بوم

زیست‌بوم

ســـی‌ونه ســـال از بعدازظهر هفتم تیر ۱۳۶۶ 
می‌گـــذرد، امـــا در سردشـــت زمان هنـــوز بر 
مدار همـــان لحظه‌ای می‌چرخـــد که هفت 
بمب شیمیایی حاوی گاز خردل بر سر مردم 
این شـــهر مرزی فـــرود آمد. حملـــه‌ای که نه 
یک عملیـــات نظامـــی متعـــارف، بلکه یکی 
از آشـــکارترین نمونه‌های هدف قـــرار دادن 
غیرنظامیان با سلاح‌های ممنوعه در تاریخ 
معاصر بود؛ فاجعه سردشت این شهر مرزی 
را به اولین شهر جهان پس از جنگ جهانی 
دوم تبدیل کـــرد که به‌طور گســـترده قربانی 
حمله با ســـاح‌های شیمیایی شـــد. اگرچه 
این جنایـــت در حافظه تاریخی ایـــران ثبت 
شـــده اســـت، اما پیامدهای آن همچنان در 
زندگی بازماندگان این جنایت ضدبشری ادامه 
دارد؛ از بیماری‌های مزمن ریوی، چشـــمی و 
پوستی گرفته تا مشکلات روانی، دشواری‌های 
معیشتی و چالش‌های حقوقی برای شناسایی 
مصدومـــان. در حالـــی کـــه جامعـــه جهانی 
استفاده از ســـاح‌های شـــیمیایی را دهه‌ها 
پیش ممنوع کرده بود، فاجعه سردشت نشان 
داد فاصله میان تصویب قوانین بین‌المللی 

و اجرای مؤثر آنها تا چه اندازه عمیق اســـت؛ 
فاصله‌ای که قربانیـــان آن هنوز با نفس‌های 

سوخته خود بهایش را می‌پردازند.
هفتم تیرماه ساعت ۱۶:۳۰، جنگنده‌های رژیم 
بعث عراق چهار نقطه از شهر سردشت و سه 
نقطه از روستاهای اطراف آن را با هفت بمب 
شیمیایی حاوی گاز خردل هدف قرار دادند. 
دو بمب در بازار شـــهر، دو بمـــب در مناطق 
مسکونی و سه بمب دیگر در باغ‌های اطراف 
فرود آمد و به دلیل شـــرایط جوی، ابر سمی 
به ســـرعت در سطح شهر گســـترش یافت. 
بیمارستان و مراکز درمانی نیز در مسیر جریان 
هوای آلوده قرار گرفتند و بخشی از کادر درمان 
نیز دچار آلودگی شـــدند. نتیجه این حمله، 
شـــهادت بیش از یکصد نفـــر و مصدومیت 
هزاران شـــهروند غیرنظامی بود؛ مردمی که 
هیچ نقش نظامی در میدان نبرد نداشتند. 
بر اساس آمارهای رسمی، از جمعیت حدود 
۱۲هزار نفری سردشـــت، بیش از هشت هزار 
نفر در معرض عوامل شیمیایی قرار گرفتند 
و هزاران نفر به درمان نیاز پیدا کردند. صدها 
مصدوم با وضعیت وخیم به بیمارستان‌های 
تهران و شهرهای شمال غرب کشور منتقل 
شـــدند و بســـیاری دیگر با وجود درمان‌های 
اولیه، تا پایان عمر با عوارض شیمیایی ناشی 
از استنشاق عامل شـــیمیایی خردل زندگی 
کردنـــد. آثار ایـــن عامل شـــیمیایی برخلاف 
بسیاری از آسیب‌های دیگر نظامی و جنگی، 
محدود به روزهای اول حادثه نمی‌ماند و طی 

دهه‌های بعد با افزایش سن مجروحان این 
حمله، شدت بیشتری پیدا کرد.

سردشت در سایه گاز خردل
و  تـــاول‌زا  عوامـــل  جملـــه  از  خـــردل  گاز 
ناتوان‌کننده‌ای است که علاوه بر آسیب‌های 
حاد، پیامدهای مزمن و پیشرونده بر دستگاه 
تنفسی، پوست، چشم و حتی سیستم ایمنی 
بدن بر جای می‌گذارد. بســـیاری از جانبازان 
شیمیایی سردشت همچنان با تنگی نفس 
شـــدید، التهاب مزمن ریـــه، کاهش ظرفیت 
تنفســـی، آســـیب‌های چشـــمی، مشکلات 
پوستی و نیاز مســـتمر به دارو و مراقبت‌های 
تخصصـــی زندگـــی می‌کننـــد. هزینه‌هـــای 
درمان، دشواری دسترسی به برخی داروها و 
محدودیت امکانات تخصصی نیز مشکلات این 
گروه را دوچندان کرده است. ابعاد این فاجعه 
تنها به حوزه ســـامت و صدمات انسانی آن 
محدود نمی‌شود. حمله شیمیایی رژیم صدام 
به سردشت از منظر حقوق بین‌الملل نیز یکی 
از مهم‌تریـــن مصادیق نقض آشـــکار قوانین 
جنگ محسوب می‌شود. در زمان وقوع این 
جنایت، بیش از شش دهه از تصویب پروتکل 
ژنو ۱۹۲۵ که استفاده از سلاح‌های شیمیایی 
را ممنوع کـــرده بـــود، می‌گذشـــت، اما این 
ممنوعیت نتوانست مانع استفاده از چنین 
سلاح‌هایی علیه غیرنظامیان شود. بعدها نیز 
تصویب کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی 
و تشکیل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، 
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 زخم باز سردشت

بین‌المللی »نفس‌های سوخته«، همکاری در 
تولید آثار سینمایی مانند فیلم »درخت گردو« 
و رایزنی با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی 
از جمله اقداماتی اســـت که انجمن دفاع از 
حقوق مصدومان شـــیمیایی سردشت برای 
جلوگیری از فراموش شدن این حادثه دنبال 
می‌کند. واقعیت این است که سردشت تنها 
یک واقعه تاریخی نیســـت؛ بلکـــه پرونده‌ای 
زنده از آثار ماندگار اســـتفاده از ســـاح‌های 
کشتار جمعی علیه غیرنظامیان است. هنوز 
صدای خس‌خس سینه جانبازان، مراجعات 
مکـــرر آنان بـــه مراکـــز درمانـــی، هزینه‌های 
سنگین دارو، مشکلات تنفسی شبانه و رنج 
خانواده‌هایی که چند نسل با پیامدهای این 

حادثـــه زندگی کرده‌اند، نشـــان می‌دهد این 
فاجعه هرگز به پایان نرسیده است. سالگرد 
بمباران شـــیمیایی سردشـــت تنها فرصتی 
برای مرور یک رویداد تاریخی نیســـت، بلکه 
یادآور مسئولیتی ملی و بین‌المللی در قبال 
قربانیان، ضرورت توســـعه خدمـــات درمانی 
تخصصـــی، تکمیـــل فرآیند شناســـایی همه 
مصدومان، پیگیـــری حقوقی عامـــان این 
جنایت و تقویـــت دیپلماســـی عمومی برای 
معرفی ابعاد این فاجعه به جهان است، زیرا 
سردشـــت، صرفاً نام یک شهر مرزی نیست، 
بلکه نمادی از هزینه‌ای است که بی‌توجهی 
به اجرای حقوق بین‌الملل می‌تواند بر جان 

انسان‌های بی‌دفاع تحمیل کند.

اهمیت ایـــن پرونده را بیش از پیش آشـــکار 
کرد و سردشـــت به یکی از نمادهای جهانی 
ضرورت مقابله با این تسلیحات تبدیل شد. 
با این حال، بسیاری از فعالان حوزه جانبازان 
شـــیمیایی معتقدنـــد جایـــگاه بین‌المللی 
سردشـــت همچنان متناســـب با ابعـــاد این 
جنایت نیســـت. در حالی که نام حلبچه در 
افکارعمومی جهان بیش از سردشت شناخته 
شده، جنایت سردشت به‌عنوان اولین حمله 
گسترده شیمیایی علیه یک شهر غیرنظامی 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی 
که از نگاه بازماندگان، نیازمند تلاش گسترده 

رسانه‌ای، حقوقی و دیپلماتیک است.

 روایت تلخ بازمانده سردشت
از ۳۹ سال رنج

»عبدالرحیـــم کریمی واحـــد«، دبیر انجمن 
دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت 
که خـــود از بازماندگان این حمله اســـت، در 
گفت‌وگو با خبرگـــزاری آنا، تصویری متفاوت 
از ابعاد انســـانی این فاجعه ارائه می‌دهد. او 
می‌گوید: »در بمباران شیمیایی، یازده نفر از 
اعضای خانواده‌ام به شهادت رسیدند و دیگر 
اعضای خانواده یا مصدوم شیمیایی هستند 
یا جانباز شیمیایی. حتی فرصت تشییع پیکر 
عزیزانم را نداشـــتم و از ســـال ۱۳۶۶ تاکنون 
تقریباً هیچ زمانی نبوده که یکـــی از اعضای 

خانواده ما در بیمارستان بستری نباشد.«
کریمی واحد یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز 
قربانیان را شناسایی نشدن بخش بزرگی از 
مصدومان می‌داند. به گفته او، اگرچه اسناد 
موجود تعداد قربانیان را بیش از هشت هزار 
نفر اعلام می‌کنند، اما تاکنون تنها حدود هزار 
و ۶۰۰ نفر به صورت رسمی شناسایی شده‌اند 
و بخـــش قابـــل توجهـــی از آســـیب‌دیدگان 
همچنان از بســـیاری از حمایت‌های قانونی 
محروم هســـتند. او معتقد است معیارهای 
تعیین درصد جانبازی در ســـال‌های گذشته 
ســـخت‌گیرانه‌تر شـــده، در حالی که آثار گاز 
خردل با گذشت زمان تشـــدید می‌شود. به 
گفته وی، قوانین موجـــود نیازمند بازنگری 
جدی اســـت و اجرای کامل قانون شناسایی 
مصدومان شـــیمیایی که ســـال‌ها پیش در 
مجلـــس تصویب شـــد، می‌تواند بخشـــی از 
مشـــکلات قربانیـــان را کاهـــش دهـــد. این 
فعال حـــوزه جانبازان شـــیمیایی همچنین 
بر ضـــرورت پیگیـــری حقوقی عامـــان این 
جنایت در مجامع بین‌المللی تأکید می‌کند 
و می‌گوید: »کاهـــش درد و رنج جانبـــازان از 
طریق بهره‌گیـــری از پیشـــرفت‌های علمی 
پزشـــکی و تأمین داروهای مورد نیاز، در کنار 
پیگیری حقوقی پرونده‌هـــا، باید دو اولویت 

اصلی دستگاه‌های مسئول باشد.«

 از نفس‌های سوخته
تا پیگیری عدالت

در کنـــار پیگیری‌های حقوقـــی، تلاش برای 
ثبت و انتقال روایت این فاجعه نیز اهمیت 
ویژه‌ای پیدا کرده اســـت. برگـــزاری همایش 

گزارش

گروه ایران زمین

هفتم تیرماه، زخمی کهنه و عمیق را در تقویم دلمان یادآوری 
می‌کند؛ فاجعه‌ای که در سال ۱۳۶۶ بر پیکر سردشت، اولین 
شهر قربانی جنگ‌افزارهای شیمیایی جهان، وارد شد. آن 
روز، آسمان نیلگون سردشت، ناگهان رنگ مرگ گرفت و 
هوای مسموم با بوی تلخ خردل و سارین، نفس‌های زندگی 

را در سینه صدها انسان بی‌گناه برید.
ارتش بعثی صدام، بی هیچ شـــرم و وجدانی، بمب‌های شیمیایی را بر سر مردم 
بی‌دفاع سردشـــت فرو ریخت. نه پایگاهی نظامی، نه مواضعی استراتژیک، تنها 
خانه‌ها و کوچه‌هایی که صدای بازی کودکان و خنده خانواده‌ها در آن می‌پیچید، 

هدف قرار گرفت.
آن روز، بیش از ۱۰۰ نفر از مردم، شامل زنان، کودکان و مردان، در میان دود غلیظ و 
بوی مرگ‌آور گازها، جان باختند. هزاران نفر دیگر نیز، با مصدومیت‌های شدید، 
تا ابد با زخم‌های آن روز شوم دست و پنجه نرم می‌کنند. سوختگی‌های عمیق، 
مشکلات تنفسی، دردهای مزمن و سرطان، تنها بخشی از یادگارهای سیاه آن روز 

است که همچنان گریبان‌گیر مردم سردشت است.
اکنون، ۳۹ سال از آن فاجعه می‌گذرد، اما زخم‌های سردشت همچنان تازه است. 
این شهر، نه تنها از نظر انسانی، که از نظر توسعه نیز محروم و عقب‌افتاده مانده 
است. زیرساخت‌های درمانی برای جانبازان شـــیمیایی که تعدادشان به هزاران 
نفر می‌رسد، کافی نیست و دسترسی به داروهای مورد نیاز دشوار است. بسیاری از 
این عزیزان، با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و بار سنگین بیماری 
بر دوش خانواده‌هایشان است. حتی پس از این همه سال، هنوز پرونده بسیاری 

از مدعیان مصدومیت شیمیایی در حال بررسی است!
سردشت، تنها یک شهر نیســـت، نمادی اســـت از مظلومیت و مقاومت در برابر 
وحشـــیگری. نام این شـــهر، همواره فریادی خواهد بود علیه هرگونه استفاده از 
سلاح‌های کشـــتار جمعی و تلنگری برای جامعه جهانی که چنین فجایعی دیگر 
هرگز تکرار نشود. هفتم تیر، هرچند اندوهناک، اما یادآور این حقیقت است که 
انسانیت، هرگز در برابر ظلم و بیداد سکوت نخواهد کرد وخواهان توجه بیشتر به 

این شهر زخمی و مردم صبور آن است.

شهری شهید شد اما دوباره ایستاد

شفیع بهرامیان
پژوهشگر و استاد 

ارتباطات


